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نگاه

نگاهی به برنامه معرفت شبکه چهار

دوســتی دارم که البته چون دیگران به علت مشکلات کمرشکن 
زندگــی در کاروبار خویــش چنان و چندان، اهــل تفکرات و تأملات 
فلسفی نبوده و نیســت! ولی مع الوصف بی استثنا، فارغ از چرخش 
و گــردش روزمــره وخوش دلی های مرســوم روزگار به جای حضور 
در دشــت و دمن، عصر هرجمعه ای، متمرکــز و مصممانه، خلوتی 
می نمایــد و با اشــتیاق هرچه تمام تر، پــای برنامه نســبتا پربیننده 
تلویزیونی «معرفت» می نشــیند و با وجود بضاعت مزجات، به زعم 
و سهم خود از این شبه گفت وگوهای کلیشه ای، محظوظ و مشعوف 
می شــود! ایشــان خود چند بار با من در میان نهاده اســت که آرزو 
دارد در این دنیای فانی، این امکان برای او فراهم شــود که ســریال 
و دوره هــای برنامه معرفت را تماما و دقیقــا ثبت و ضبط کند تا در 
نهایت در یک پکیچ و بســته بندی شکیل به عنوان کادوی ذی قیمت 
آن را در اختیــار تنها نوه عزیراش قرار دهــد! البته مراد حقیر در این 
یادداشت تخفیف شخصیت و تنزیل کار گرداندگان ساعی این برنامه 
نیست که اجرکم عنداالله! بلکه بحث بر سر این نکته است که تا کی 
و چند ســال این نــوع از مونولوگ ها و تک صدایی هــا باید در برنامه 
معرفت بر آشوب معرفت تکرار مکررات شود!؟ اتفاقا اینجا به رسم 
حق شناســی نباید و نشاید این واقعیت را نهفته و ناگفته گذاشت که 
جناب اســتاد دکتر دینانی در دو مقطع تحصیلات عالی دانشگاهی، 
اســتاد حقیر در فلسفه بوده اســت و بنده هم به این لحاظ و هم به 
لحاظ توشــه گیری از پاره ای از مفاهیم و مدلولات فلســفه اسلامی! 
از بیــان و بنان معظم له، بهره برده و تمتعی جســته ام، که البته در 
جای خود امر ارزنده و ســپاس آوری اســت، اما و هــزار اما، گفته ام 
این ســخن و بار دگر می گویم، چنان که به قدر طاقت خویش در سیر 
مطالعاتی خود از فیلسوفان بزرگ جهان اندوخته و آموخته ام، مقام 
تفکر، مقام بردگی فکری سرســپردگی ذهنی نیســت! و چنین کنش 
و رفتاری نه تنها زیبنده و بایســته نیســت،  بلکــه درصورت تداوم و 
انتشــار، این کاری بس ویرانگر اســت که اهالی فلسفه، به جای نقد 
و کریتیکال اندیشــه سرمســتانه با آن عقد اخوت ببندند! اصولا، فکر 
در مقام «امــر منفی» در مقام«چیزی» که اساســش به قول جناب 
هگل در «نفی کردن» استقرار دارد  یا به گفته جناب گوته در فاوست 
«در مقــام آن روحــی که همه چیــز را نفی می کند» ظهــور و بروز 
می کند! اســتقرار و استحکام تفکر با پرســتش افراد هم افق نیست! 
بلکــه با آن تنافــر و تخالف جدی دارد. اهمیــت و اصالت هر تفکر 
بالذات با پرســش های جدی و چالش انگیز مقارن و ملازم اســت تا 
جایی که این جانب بر حسب فکرت و تجربت محدود خود دریافته ام، 
همه مســاعی و متاعب فیلســوفان معاصر در جلسات، مناظرات و 
کنفرانس های دنیا، در درجه اول مصروف و معطوف این نکته است 
که عاملان و متعاطیان چنین پروژه هایی ســمینارها و ســمپوزیم ها، 
بیایند و گفتار متفکران پیشــین را به رسم تکریم و احترام، با رویکرد 
و رهیافتی منصفانه و عالمانه، نقد و نقض کنند، اما با کمال تأســف 
اینجا و اکنون ســال ها در برنامه نادر و نســبتا مغشوشــی همچون 
«معرفت» در صدد آنیم که یک نواخت و تقلیدوار، حرف گذشــتگان 
و درگذشــتگان خود را با انواع بزک و اصناف حیل و با کلی تحسین 
و تقدیــس بی وجه، پژواک داده و مرتب تأییــد و تصویب کنیم، ببین 
تفاوت ره از کجاســت تا به کجا!؟ کاش! به جای برنامه کســل کننده 
معرفت و این قبیل از مرشــد و بچه مرشدبازی ها که دیرگاهی است 
آن را در رســانه ها، با آب وتاب راه انداخته ایم، فیلسوفان دگراندیشی 
مانند: مراد فرهادپــور، جواد طباطبایی، بابک احمدی، ملکیان، زارع 
و... را در نقطه مقابل جناب دکتر دینانی، می نشاندیم تا به جای قصه 
سرودن، چند کلمه حرف حساب می شنیدیم و از این رهگذر حداقل 
در این برهوت بی فکری حادث شده در بین ما، اندکی تعاطی و تضارب 
آرا و هکــذا دیالوگی واقعی در تراز و تماس جهان اندیشــه ها واقع 
شــود! و با تخاطب و مخاطبه راستین نوعی از نخبگی و فرهیختگی 
به معنای واقعی کلمه، در ســامان بی سامان ذهنیت مغشوش و به 
تبع هویت مخدوش ما شــکل می گرفت!  بسیار دیده و شنیده ایم که 
در چنین شــوهای تلویزیونی! حرف های عجیب وغریب زده می شود 
و چگونه بی پرده و بی پروا فلیســوفان بزرگ و درجــه اول دنیا مانند: 
هگل، هوســرل، نیچه، ماکیاولی، راســل، ویتگنشــتاین و فلسفه های 
قدرتمند مانند: اگزیستانسیالیســت، فنومنولوژی، تحلیل زبانی، مکتب 
فرانکفورت و... با بیانات ســترون و عاری از دلالت منطقی به مذبح و 
مسلخ می روند و به ضعیف ترین وجه و وضع ممکن، مورد مسخ واقع 
می شــوند! چه خوب است و اساســا چه خوب می شد این اشخاص 
گرامی از پی این ســال ها که افادات و افاضات شــان  روی آنتن شبکه 
چهار تلویزیون مواج و منتشر اســت! به جای دعوی همه چیز دانی و 
راه انداختن قیل وقال های آشــفته و فاقد مأخــذ! می آمدند و اعترافی 
اشــراف نداشــتن خود در ارتباط با فلســفه های متقدم و متأخر غرب 
می کردنــد و در همــان آموزه هــا و بصیرت های کم شــمار صدرایی 
متوقف می گشتند و تا این حد به ساده سازی نهان و آشکار آموزه های 
گران ســنگ فلســفه جهان غــرب نمی پرداختند تا ناظــران فهیم و 
نکته ســنج این برنامه، با تأســف روزافزون احیانا هر بار شاهد پاره ای 
از نعــل باژگونه زدن ها، در مباحث بلند اندیشــه و تفکر نمی شــدند ! 
دیرگاهی اســت که زیر این آسمان لاجوردین، بس در عجبم که آیا این 
حضرات معرفت پیشــه! تاکنون به آیت شــریف قرآنی، ولاتقف لیس 
لک به العلــم، نظر نیفکنده اند!؟ اگر افکنده اند، پس چرا و چگونه در 
ایستارها و ایستگاه هایی از معرفت و اندیشه داد سخن فرامی دهند که 

خود هیچ تسلط و تضلعی در آن نداشته و ندارند!؟ 
 تا آنجا که بنده در طول این ســال های سپری شــده، رصد کرده و 
دنبال کرده ام، در مواضعی از برنامه معرفت برآشــوب معرفت، گاه 

شاهد نشر ایده های کهنه، نادرست و حتی بعضا زیان آور بوده ایم! 
تدارک لحظه به لحظه هر برنامه ای در شــبکه های صدا وسیما با 
بیت المال مردم صورت می گیرد! و در کنار آن وقت گران مایه مردمی 
سپری می شــود! اما با چنین اوضاع و اوصافی تاکنون متأسفانه جز 
یــک و دو نقد کوتاه و موجز کــه ارتجالا پیش از این نگارش که خود 
آن را به تحریر در آورده ام، نقد قابل توجه دیگری بنده در جای دیگر 
نســبت به مقولات و فقرات این نشست رسانه ای ندیده و نشنیده ام!  
واقعــا جای تألــم و تأثر بســیار دارد کــه آدمی امــروز برنامه های 
تلویزیونی سطح بالایی همچون مباحثه فیلسوف نامدار بریان مکی 
با فیلسوفان معاصر دنیا و نظایر آن را در شبکه های جهانی می نگرد 
و نیک در می یابد که آنان چگونه فیلســوفانه بــا دیالوگ های پویا و 
چندصدایی هــای متدیک (در حد و ظرفیــت غنی و جذاب خود) به 

مرزهای دانش، مدد شایان می رسانند!

پرسه

کسی به تهامی 
نامه نمی نویسد

نامــه  تهامــی  بــه  کســی 
را  او  اصــلا کســی  نمی نویســد. 
که  آنهایــی  مگــر  نمی شناســد؛ 
ســودای جمع کــردن عکس های 
تاریخی دارند یا عشق شان کشیده 
برونــد دنبال پیداکردن یک عکس 
تاریخی خــاص از اجداد و محله 
قدیمی شــان؛ اما به هر دلیلی که 
دنبال تهامی باشــند، پیداکردنش 

ساده است.
با وسیله ای خود را می رسانند 
میدان بهارســتان، چند قدمی بالا 
می روند و روبــه روی درِ مجلس، 
میخکوب شــان  مغازه ای  ویترین 
از  اســت  پــر  مغــازه  می کنــد؛ 
عکس های سیاه و سفید؛ پر است 
از نگاتیوهایی که زندگی شــاهان 
ایران را  و خیابان هــای تاریخــی 
نشــان می دهد؛ پــر از زندگی به 
ســبکِ قاجار و مــردم بیچاره ای 
که پشت  سرِ ناصرالدین شاه صف 
کشیده اند؛ از زن و مرد، پیر و جوان 

و همه سیبیلو.
تهامی بــا انبری در دســت و 
ذره بینــی بر چشــم، ســر در لاک 
خــودش کــرده و حواســش به 

شلوغی بهارستان نیست. 
مغازه و این شــغل را از پدرش 
که یکــی از اولین عکاســان ایران 
بــود، به ارث برده و عادت دارد به 
این همه رفت وآمد و بی توجهی. 

داخل مغازه بــوی ماده ظهور 
عکس می آیــد، بــوی آمونیاک و 
چرک مرده  ورق های  بوی  گذشته، 
عکــس  آلبوم هــای  و  کتــاب 
خانوادگــی. در عکاســی تهامی، 
همه اینهــا یک طرف، آرشــیوها 
طــرف دیگر؛ مجموعه ســکه ها، 

تمبرها و اسکناس ها.

تهامی عاشــق گذشته است و 
این گذشته او را مانند رودخانه ای 
در خــود فروبــرده اســت. حتی 
همســایگان مغــازه اش، جــز در 
اضطرار و مســائل مهم، خبری از 

او نمی گیرند. 
دوستانش، یادی از او نمی کنند 
مگر به خاطــر یافتن یک عکس. 
گاهی یکی از مخاطبان ده ها جلد 
کتابی که در حوزه تاریخ نوشته، به 
او زنگ می زند و نشانی شخصیتی 
عکس هــا  ایــن  از  یکــی  در  را 
می دهد؛ تهامی ذره بین به دست، 
را بررســی می کند و  احتمــالات 
یکی دیگر از گم شده های تاریخ را 
برای نســل های بعد پیدا می کند؛ 

فقط همین.
مغازه اش ســوت و کور است و 
خودش طالب این ســکوت. غرق 
در نوشــتن، تحقیق و عشــق بازی 
ســالخورده،  نگاتیوهــای  بــا 

سالخوردگی اش را می گذراند. 
کســی به او نامه نمی نویســد، 
حتی الان که دیگر نیســت و روی 
را  فوتش  آگهی  کرکره مغازه اش، 

نصب کرده اند.
را چند  عکس آگهی تســلیت 
ســال پیش گرفته اســت. ربطی 
بــه آن عکس هــای تاریخــی که 
ســال ها با آنها زندگی کرد، ندارد؛ 
شــاید اگر خــودش بــود، ترجیح 
می داد به جای این عکس، یکی از 
عکس های تاریخی دلخواهش را 

چاپ کنند!
 شــاید اگر بود، امروز بیشتر از 
هرچیز دیگری، نگران آن آرشــیو 
بــزرگ عکس و تمبر و ســکه بود 
که در دست دزدان نیفتد یا جایی 

گم وگور نشود.
آنهایی کــه تهامی را از نزدیک 
دیده انــد، می داننــد او همیشــه 

نگران ازدست دادن گذشته بود. 

سرمایه گذاري با صداي بلند کتاب خوانی

آسیاب آبی/ آسیاب بادی 
بعد از سال ها که این قلم درگیر ترجمه متون مختلف بود، به درخواست 
دوســتی، پذیرفت رمانی تألیفی - نه مترجَــم؟- را قبل از آن که برای چاپ 
ارســال شود با دید ویرایشی بخواند و اگر نظری اصلاحی دارد، قلمی کند  تا 
آن اصلاحات اعمال شــود. بدیهی است وقتی پای ویرایش به میان می آید، 
ویراســتار با حساسیت و تامل بیش تری ناگزیر است واژه واژه متن را بخواند 

و واژه های نادرست را اصلاح کند. 
درخواست نویســنده رمان آن بود که اثر آفرینشی او از دو منظر ادبی و 
تکنیکی نگریســته شــود و نیز اگر در رمان ضعف و نُکثی  مشاهده شد، آن 
را نیز متذکر شــود که این درخواســت نیز پذیرفته شد، با این پیش آگهی که 
ویراســتار، رمان را از دید یک خواننده می خواند وگرنه مطالعه فنی رمان از 
نظر راوی، زمان،  مکان و آن چه در رمان setting خوانده می شود و زاویه دید 
و ده ها نکته دیگر، کار این قلم نیســت، اگرچه در صورت مشاهده مشکلی، 

متذکر خواهد شد. 
با شــروع به خواندن رمان، انبوهی از واژگان نادرســت اصلاح شــد که 
پیش از این نیز آن نادرستی ها پیوسته در جراید و متون انتشاریافته بالاخص 
رمان مشاهده می شد، اما از آن جا که تعهدی برای اصلاح آنها نمی داشتم، 
همین که مطلب قابل فهم می شد، نادیده گرفته می شد و اکنون که در مقام 

ویراستار نشسته بودم، دیگر موضعم با یک خواننده فرق می کرد. 
پیشــنهاد اصــلاح این نادرســتی های کلامــی، نه از آن باب اســت که 
خواسته ام ملانقطی باشم و به اصطلاح pedant و فضل فروشی کنم که باور 
دارم وجود این گونه واژه های نادرســت نزد ادیبــان و صاحب نظران، پایگاه 
نویسنده را فرومی کشد، تا آن جا که چه بسا خواننده اهل نظر، اثر را در نیمه 
راه مطالعه به کناری بگذارد و زیر لب به آسیب زنندگان ادب فارسی دعایی 

از جنس نفرین کند. 
این نکته را نیز باید یادآور شوم که پیشنهادهای اصلاحی چندی در متن 
آن قصه نویــس از نظر وصل و فصل کلمات و نیز نشــانه گذاری ها، عرضه 

شد که ابتدا با خوشنودی و سپس با بحثی از نوع مجادله پایان پذیرفت. 
بدیهی است شــیوه ضبط کلمات، دارای منطقی است یا دارای پشتوانه 
تاریخی اســت و نمی توان بنا بر سلیقه صورت ضبط کلمه یی را تغییر داد، 
مگر با تکیه بر دو اصل، یکی منطق و دیگری آنکه اهل فضلی چون سعدی 
که متر و معیار زبان فارسی است، آن واژه را بدان گونه نگاشته باشد، هرچند 
در مورد این دومی چه بســا نسخه برداران به سلیقه خود در نگارش اعمال 

سلیقه های نابه جا کرده اند. 
آن چه در ذیل آمده، مواردی است که از هشتاد صفحه نخست آن رمان 
استخراج شده و طبعا اگر در ادامه ویرایش متن نکات تازه یی مشاهده شود، 

استخراج و در مقاله یی جداگانه آورده خواهد شد. 
۱. خوشنود

تقریبــا همه نویســندگان و اهــل قلــم واژه «خوشــنود» را به صورت 
«خشــنود» ضبط می کنند، باید از آنان پرسید آیا واژه «خوش» وقتی پسوند 
«نــود» را می پذیرد باید «واو» آن حذف شــود؟ آیــا می توان در صورت این 
واژه در حالت ترکیب، تغییری ایجاد کرد و برای مثال نوشت «خش چهره»، 
«خش هیکل»! به همین روی در مقدمه همین مقال نیز واژه «خوشــنود» به 

شیوه درست آن ضبط شده. 
۲. تعداد و مقدار

بسیاری از نویســندگان جوان ما توجه ندارند که «تعداد» در مورد اقلام 
و افرادی به کار می رود که قابل شــمارش هســتند: «تعداد دویست حلقه 
چاه»، «تعداد دویست میز یا صندلی» و «مقدار» برای اقلامی به کار می رود 
که قابل توزین هســتند: «به مقدار دو مثقال زعفــران»، «به مقدار  هزار تن 

آهن». 
۳. ارک و ارگ

بدیهی اســت واژه درست «ارگ» اســت و همان طور که مرحوم معین 
ضبط کرده به معنای دژی کوچک در میانه دژ بزرگ تری است. 

۴. پرهیزکار و پرهیزگار
واژه درســت، پرهیزگار اســت کــه «گار» صورت دیگری از «گر» اســت 
چنان که در کارگر، رفتگر و ســوداگر دیده می شود و کسی که پرهیز می کند، 
کارش پرهیز نیست که «پرهیزکار» خوانده شود، بلکه عملش پرهیز است. 

به همین سیاق می توان خدمتگار را نیز قیاس کرد. 
۵. شصت و شست 

«ص» از حروف خاص عربی اســت و در هر کلمه یی که مشاهده شود، 
 آن کلمه قطعا فارسی نیست و به احتمال قوی عربی است و می دانیم عدد 
«شســت» فارسی اســت و نباید با «ص» عربی به صورت «شصت» نوشته 
شــود، مگر آن که به صورت نادرســت ضبط شــود. واژه «شست» در ادب 
فارسی در ســه معنا به کار رفته، یکی همین عدد معروف است که بعد از 
پنجاه ونه و قبل از شست ویک می آید؛ دوم به معنای انگشت بزرگ تر دست 

انســان است که قدرت حرکتی بیش تری دارد و سوم، معنای دورتر آن، تور 
ماهیگیری اســت، چنان که ســعدی -روانش شــاد- در خصوص انگشت 

شست می نویسد:  
اگر تو سرو خرامان ز پای ننشستی

چه فتنه ها که بخیزد میان اهل نشست
 برادران و بزرگان نصیحتم مکنیــد

که اختیار من از دست رفت و تیر از شست
و در مورد شست به معنای تور ماهیگیری، سعدی می فرماید: 

دیر آمدی  ای نگار سرمست
زودت ندهیم دامن از دست

بر آتش عشقت آب تدبیر
چندان که زدیم باز ننشست

از روی تو سر نمی توان تافت
وز روی تو در نمی توان بست

از پیش تو راه رفتنم نیست
چون ماهی اوفتاده در شست

و این چنین اســت عدد «ســد» که همان ۱۰۰ اراده می شود زیرا سد واژه  
فارســی اســت و بهترین دلیل آن است که همان کســانی که عدد سد را با 
«ص» می نویســند، وقتی به واژه «سده» می رسند آن را به شیوه یی صحیح 

ضبط می کنند. 
۶. به خاطر

این عبارت در واقع مفهوم کوتاه شــده «برای خوشــنودی خاطر» کسی 
است که به نادرست در مفهوم «به سبب» و «به علت» به کار می رود، ریشه 
این اشتباه در ترجمه شتابزده مترجمان از عبارت for the sake of است که 
sake در ایــن expression به معنای «خاطر» نیز اســت، به همین روی اگر 
در معنــای عبارت «به خاطر حوادث تلخی که رخ داد» دقت شــود، چنین 
دریافته می شود: «برای رضایت خاطر حوادثی که رخ داد» بنابراین بهتر آن 
است به جای «به خاطر» از عبارت «به سبب» و «به علت» استفاده شود. 

۷. مهمان و میهمان
در زبان فارسی «مه» به کسر اول، به معنای بزرگ است که در برابر «که» 
به کسر اول قرار می گیرد و از آن جا که ایرانیان مهمان را بزرگ می داشته اند، 
واژه «مه» در ترکیب با پســوند «مان» در معنای شــباهت، به معنای کسی 
اســت که دارای اهمیت اســت و واژه «میه» همان گونه که در واژه اورمیه 
(انشاءاالله این دریاچه از دست نرود) دیده می شود، به معنای آب طلا است. 

۸. احترام گذاردن و احترام گزاردن
«گــذاردن» به معنای قراردادن و وضع کردن اســت چنان که می گوییم: 
کتابش را روی میــز گذارد اما «گزاردن» به معنای به جای آوردن و اداکردن 
اســت، چنان که می گوییم «نماز گزاردن» و «خواب گــزار» به معنای معبر 
خواب یا کســی کــه خواب را گــزارش می کند، به همین قیــاس نمی توان 
نوشــت: احترام گذاشــتن. آخر «احتــرام» را چه گونــه و در کجا می توان 

گذاشت؟ به همین روی باید نوشت «احترام گزاشت». 
۹. آینه / آیینه

بســیاری از تصرفات در کلمات ناشی از کاربرد کلمه در شعر است، زیرا 
شاعر برای حفظ وزن شعر گاه ناچار می شود حرفی از کلمه یی را حذف کند 

تا از حشو - آن هم حشو قبیح- بپرهیزد، چنان که می گوید: 
آینه چون روی تو بنمود راست

خود شکن، آیینه شکستن خطاست

همان گونه که ملاحظه می کنید، شــاعر در این یک بیت از واژه «آینه» و 
«آیینه»، هر دو بهره گرفته، طبعا آیینه منســوب به آیین اســت چنان که در 
جشن ها و آیین ها، آیینه بندان می کرده اند و صورت درست آن همان «آیینه» 

است نه آینه. 
۱۰. اسباب کشی / اثاث کشی

نمی دانم چرا مردم وقتی نقل مکان می کنند، اسباب را که جمع «سبب» 
است این سو و آن سو می کشند؟ مگر می شود «سبب ها» را حمل کرد؟ طبعا 

باید «اثاثه» خانه را حمل کرد و «اثاثه» جمع «اثاث» است. 
۱۱. سؤال بپرسم

یکی از عبارات دردناک، «ســؤال پرســیدن» اســت، این ترکیب نادرست 
که بســیار باب شــده، ناشی از ســتمی است که مترجمان شــتاب زده وارد 
زبان فارســی کرده انــد و رادیو و تلویزیــون خودمان نیز به جهت ترســی 
کــه از فعل معین «کردن» دارد، این عبارت نادرســت را رواج داده اســت، 
به طوری که پیوسته گفته می شود: «می توانم یک سؤال بپرسم؟» که ترجمه
?may I ask you a question است حال آنکه باید گفته شود: «می توانم 
یک ســؤال بکنم؟»  یا «می توانم یک سؤال طرح کنم؟» برای رفع این ابهام، 
 کافی اســت به جای «ســؤال»، واژه «پرســش» را بگذارید و ببینید چه قدر 

مسخره می شود: «می توانم یک پرسش بپرسم؟»
۱۲. موقع / هنگام

کاری ندارم «موقع» کلمه یی عربی و «هنگام» کلمه یی فارســی است، 
این قلم حساســیتی در کاربرد واژگان ناب و ســره فارسی ندارد ولی کلمه 
«موقــع» که مصدری میمی  به معنای زمان و مکان وقوع حادثه اســت، با 
«هنــگام» که به معنای زمان در معنای عام کلمه اســت، تفاوت می کند و 
نمی توان گفت «موقع ظهر» چراکه در ظهرشدن صبح، اتفاقی واقع نشده؛ 

به همین روی باید گفت: «هنگام ظهر». 
۱۳. توفان / طوفان

واژه «طوفــان» یا «توفان» برگرفته از واژه typhoon چینی اســت که به 
صــورت taifung به معنای تندباد به کار مــی رود و طبعا ضرورت ندارد از 
صــورت عربی واژه های خارجی غیرعربی که از طریق زبان عربی وارد زبان 
فارسی شده، بهره گرفته شــود، می توان واژه چینی «طوفان» را به صورت 
«توفان» به کار برد، چنان که واژه «توفنده» را با همین صورت می نویسیم. 

۱۴. آسیاب آبی / آسیاب بادی
واژه آســیاب از دو کلمه «آس» به معنای خردکردن و ریزریزکردن یا به 
پودر تبدیل کردن به علاوه آب اســت؛ چنان که می گوییم «دست آس» یعنی 
آســیاکردن با دست و آســیاب به معنای آسیایی است که با آب کار می کند 
و آســیا معنای عام آن است. بنابراین «آســیاب بادی» به کلی غلط است و 
باید آسیای بادی ذکر شود و به کاربردن عبارت «آسیاب آبی» تکرار مکررات 

است. 
۱۵. ساخت

فعل «ســاخت» گاه کاربرد فعل معین پیدا می کند اما در این کاربرد نیز 
معنای آن گم نمی شــود و همان معنای سازندگی را دارد، اما گاه مشاهده 
می شــود که این فعل معین در جایی نادرســت بــه کار می رود. برای مثال 
گفته می شــود: «بمباران، شهر را ویران ســاخت». نمی دانم در این ترکیب، 

ویران کردن با ساختن چه نسبتی دارد؟ 
ســودای آن ندارم همه واژگان نادرســتی را که از رمان آن دوست عزیز 
اســتخراج کرده ام، در همین یک مقال ذکر کنم که سخن به درازا می کشد، 

اما بنا دارم در مقاله دیگر، این قصه بلند را پی گیرم. 

مصائب ترجمه

دوستی نقل می کرد که سفری به سیستان و  بلوچستان داشته است. در 
طول ســفر به روستایی رفته و با جوانی دانشــجو در آنجا صحبت می کند. 
می گفت متعجب شدم وقتی جوان دانشجو گفت بچه همین روستا هستم 
و خودش، خواهر و برادر دیگرش، همه تحصیلات دانشگاهی دارند! چنین 
خانواده ای تحصیل کرده، در آن روستا و با آن امکانات، خیلی عجیب است. 
از جوان پرســیدم چطور همه شما دانشگاه رفته اید و تحصیلات خوب و...؟ 
گفــت کوچک که بودیم، پدرم که به خانه می آمد، به مادرم می گفت، خانم 
آن کتاب مرا بیاور! روزی دو ســاعت کتاب می خواند و ما هم که با تعجب 
این رفتار هر روز پدرمان را می دیدیم، دوست داشتیم کتاب بخوانیم و باسواد 
شویم. گفت بزرگ تر که شــدم و خواندن یاد گرفتم، یک روز فهمیدم خیلی 
وقت ها پــدرم کتاب را برعکس دســت می گرفت! او اصلا ســواد خواندن 
نداشت! اما دوست داشــت که ما کتاب خوان شویم! دوست داشت باسواد 
شــویم! آمار خیلی دقیق و جدیدی درباره ســرانه مطالعه در کشــورهای 
مختلف دنیا وجود ندارد اما براســاس آماری که یک شرکت مطالعات بازار 
آلمانی چند سالی است منتشر کرده، هندی ها با بیش از ۱۰ ساعت مطالعه 
در هفته، در میان کشــورهای دنیا بیشــترین میزان مطالعــه را دارند! بله، 
هندی ها! شــاید همین موضوع باعث شده یکی از بزرگ ترین ناشران کودک 

دنیا، به نام اسکولستیک (Scholastic)، در پاییز ۲۰۱۵ تحقیقی روی بچه های 
شــش تا ۱۷ساله هندی و بحث مطالعه در آنجا انجام دهد که نتایج بسیار 
جالب و آموزنده ای دارد. براســاس این مطالعه، بیش از ۷۵ درصد بچه ها 
کتاب های خنده دار را نســبت به کتاب های دیگر ترجیح می دهند. همچنین 
بیــش از ۸۰ درصــد بچه ها، کتاب خواندن به عنوان ســرگرمی و شــادی را 
ترجیــح می دهند (نه به صورت جدی، دســتوری و بــا موضوعات جدی!). 
نکات جالب دیگری هم به دســت آمده اســت که می توانیــم از آنها بهره 
ببریــم. مثلا برای بچه ها بــا صدای بلند در خانه کتــاب بخوانیم. این گونه، 
بچه ها احساس می کنند که والدین، وقت ویژه ای به آنها اختصاص داده اند 
و عاشــق همین مــورد توجه قرارگرفتن هســتند. یا اینکه بچه ها دوســت 
دارند خودشــان کتاب را انتخاب کنند (ممکن اســت شما گزینه هایی برای 
انتخابشــان طرح کنید)، اما دوست دارند خودشان تصمیم نهایی را بگیرند. 
پــس نباید اصرار کنیم که حتما فلان کتاب را بخوان یا فلان کتاب را نخوان! 
یا مطالعاتی دیگری که در کشــورهای توسعه یافته انجام شده، حاکی از آن 
است که اگر می خواهیم بچه هایمان، نسل آینده مان، آینده سازان کشورمان، 
بیشــتر از ما کتاب بخوانند، بهتر اســت به صورت منظم برای بچه ها کتاب 
بخوانیم. مثلا روزی نیم ســاعت و در ساعتی مشخص! در لابه لای خواندن 
کتاب از بچه ها ســؤال کنیم (این کار هم باعث می شود آنها با کتاب ارتباط 
برقرار کنند و هم در درک آنها از مفاهیم، بســیار سودمند است). دسترسی 
بــه کتاب را برای آنها ســاده کنیم (مثلا در خانه، جایــی را برای کتاب های 
آنهــا اختصاص دهیم یا در جاهای مختلف خانه، تعدادی کتاب قرار دهیم 
تا جلوی چشمشان باشــد). خودمان الگوی خوبی برای کتاب خواندن آنها 

باشــیم. اگر هیچ وقت خودمان کتاب نمی خوانیــم و به آنها اصرار کنیم که 
تو کتاب بخوان، بعید اســت نتیجه دهد! داســتان پدر مهربان و فوق العاده 
سیســتانی را به یاد داشــته باشــیم! در صورت امکان بچه هــا را گهگاه به 
کتابخانه ببریم. بگذاریم با فضای کتابخانه های عمومی و افراد کتاب خوان 
آشنا شوند. از حدود پنج ســالگی، موضوعات مختلف کتاب را برایشان جدا 
کنیم؛ چراکه کم کم قابلیت تشخیص و تمایز دارند. همین دیدن موضوعات 
متفاوت برایشــان مفید است. جالب است که براســاس تحقیقات آکادمی 
اطفــال آمریکا، کتاب خوانــدن با صدای بلند بــرای بچه ها و صحبت کردن 
درباره تصاویر کتاب، در صورتی که متناســب با سن کودک باشد، مهارت های 
زبانی، سوادآموزی و ارتباط با والدین را بهبود شایان توجهی می بخشد. حتی 
برای اولین بار شواهدی به دست آمده است که نشان می دهد کتاب خواندن 
با صدای بلند بــرای بچه ها، می تواند در رشــد بیولوژیک مغز بچه ها مؤثر 
باشــد؛ یعنی رشد مغزی بهتری داشته باشــند. اما همه خوب می دانیم که 
وضعیت کتاب خوانی و مطالعه در کشــورمان چنگی به دل نمی زند. اینکه 
باید به فکر خودمان باشــیم و بیشــتر کتاب بخوانیم کاملا روشــن است و 
ان شــاءاالله در حال بهبود! اما بهتر است اگر کاری از دستمان برمی آید، برای 
نســل بعدی مان هم انجام دهیم. قطعا هندی ها ۳۰ ســال یا حتی ۲۰ سال 
قبــل کتاب خوان ترین مردم دنیا نبودند. همین چنــد دهه اخیر عزم خود را 
جزم کرده اند و نتیجه اش را هم می توان مشــاهده کرد. آنها هم حتما روی 
فرزندانشان، مدارسشان و آموزششان بســیار کار کرده اند. باور داشته اند که 
اگر بیشــتر کتاب بخوانند، کشور بهتری خواهند داشت. ما هم کشور بهتری 

خواهیم داشت، اگر خودمان و فرزندانمان بیشتر کتاب بخوانیم.
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